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بادبادک

يكي بود، يكي نبود. بادبادكي بود كه نمي توانست پرواز كند.
تا مي رفت بالا، پيچ و تاب مي خورد، كج مي شد و مي افُتاد پايين.

يك روز او را برُدند پيش »بادبادك ساز« تا دُرُستش كند.
 بادبادك ساز، خوب نگاهش كرد و گفت: »تو كه هيچ عيبي نداري. 

همه جايت سالم است. پس چرا نمي تواني پرواز 
كني؟«

بادبادك گفت: »فكر مي كنم تقصير باد است. 
تا مي خواهم بروم بالا، دُنبالم مي كند. من هم 
مي ترسم، سَرم گيج مي رود و مي افُتم پايين.«

بادباك سازخنديد و  گفت: »باد كه دُشمن تو نيست. 
او مي خواهد به تو كمك كند. حالا برُو و سعي كُن با 

باد دوست شوي.« 
بادبادك گفت: » چَشم!«

و رفت روي يك بلندي .يك، دو، سه گفت و پريد.
باد فوري آمد دُنبالش. گفت:»آهاي باد، تو با من دوستي؟«

باد گفت:»معلومه كه دوستم!«
بادبادك خيالش راحت شد. خودش را داد دست باد.

باد هم او را برُد بالا و بالاتر. بالاتر از همه ي  

بادبادك هاي ديگر•

بادبادك ترسو
• شرارهوظيفهشناسبادبادك ترسو
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بادبادك، توي آسمان 
مي چرخيد. روي ابرها تاب 

مي خورد. يك مرتبه، آن بالا بالاها 
يك گوسفند سفيد ديد. از گوسفند 

پرسيد: »تو چه جوري آمدي اين بالا؟«
گوسفندگفت: »من گوسفند ابري هستم. 

ما يك گلهّ ايم!«
بادبادك نگاهي كرد. يك گلهّ گوسفند 

ابري را ديد كه جلو مي آمدند. تابي خورد، به 
خودش گفت:» الان سَر به سَرشان مي گذارم!« 

بعد هم پشت سَر گوسفند سفيد قايم شد. صداي گرگ 
در آورد: اوو... اوو... اوو...

گوسفندهاي ابري ترسيدند. يك جا جمع شدند. شروع كردند به سَر و صدا 
كردن : بع، بع، برق... بع، بع، برق...

بادبادك جلو پريد و گفت: »نترسيد! شوخي كردم . من كه گرگ نيستم!بادبادكم.«
 امّا گوسفندهاي ابري حرف او را نشنيدند. از ترس آب شدند و چك چك از 

آسمان باريدند.
گوسفند سفيدجلو آمد و گفت: »ببين بادبادك، من نترسيدم و ماندم!« 

آن وقت، بادبادك و گوسفند سفيد با هم دوست شدند. دنبال هم 

دويدند و گرگم به هوا بازي كردند•

• مجيدراستي

•   تصويرگر:شيرينشيخی

گوسفند ابريگوسفند ابري
وبادبادكبادبادك
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